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  4/10/95پذيرش:                                                 12/5/95دريافت: 

  

  چكيده
رسي معيار  هدف از پژوهش حاضر ـ كه به شيوة توصيفي ـ تحليلي و آماري انجام شده است ـ بر

نيما و تأثير آن بر » به شهريار منظومه«نظم هنجار در شعر  هاي آن يعني انسجام و يكي از مؤلفه
ميزان متنيت شعر اوست. اصل همكاري گرايس مشتمل بر چهار قاعدة كميت، كيفيت، شيوه و ربط 

هاي  جنبهشناسي متن با سنجش  اصل همكاري گرايس در زبان 1است. به عقيدة بوگراند و درسلر
كند. گوينده براي ايجاد معاني ضمني  متن را تعيين مي 2بخشي و متنيت مختلف انسجام، درجة آگاهي

رعايت نظم و ترتيب «تواند از اصول گرايس تخطي  كند. تخطي  از سه شرط قاعدة شيوه يعني  مي
نيما » به شهريار منظومه« بر انسجام و ميزان متنيت شعر» دوري از ابهام«و » گويي گزيده«، »كلام

دهد كه نيما از سه روش ممكن براي تغيير نظم هنجار كلام  هاي آماري نشان مي گذارد. يافته تأثير مي
با بسامد بالايي در » افزاييپايههم«و » جملات معترضه«در گروه و جمله، » هاجايي سازهبهجا«يعني 
وسيلة  خوردن انسجام شعري به است. نتيجه اينكه برهم استفاده كرده  »منظومه به شهريار«شعر 

طور كلي سبب تضعيف  ها و اهدافي در شعر نيما دارد؛ اما به تخطي از قاعدة شيوه، كاركرد
  بخشي و متنيت شعر وي شده است.    آگاهي

 

 گويي، ابهام.  : نيما، متنيت، بوگراند ـ درسلر، گرايس، نظم هنجار، گزيدههاي كليدي واژه 

  
  

 
ا نوشت .  پي 8 Beaugrande, Robert & Dressler, W .1   ه olfgang  2

. Textuality   

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  306- 277، صص1397 خرداد و تير)، 44(پياپي  2، ش9د
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 مقدمه .1

 :1357(نيمايوشيج،  گذار شعر معاصر و منادي استفاده از زبان طبيعي در شعر است نيما پايه
قدري پيچيده و مشكل است كه امكان  هاي بلند معاصرش به ويژه در شعر ولي زبان او به )؛85

درك شعر وي تنها با  طوري كه كاهد، به كند و از التذاذ ادبي آن مي دريافت شعر را دشوار مي
شود. از نظر بوگراند و درسلر هر متن  هاي نحوي و قواعد انسجامي ممكن مي يافت شگرد در

 8مندي ، موقعيت7بخشي ، آگاهي6، قابليت پذيرش5مندي ، هدف4، پيوستگي3با هفت معيار انسجام
د و دسترسي گذار بخشي متن تأثير مي يابد. ضعف انسجام بر آگاهي ، متنيت مي9و بينامتنيت

را براي  10و درسلر قواعد گرايس كند.  بوگراند به اطلاعات لازم را در شعر نيما دشوار مي
) Beaugrande & Dressler, 2002: 105-106اند ( سنجش معيار انسجام متن پيشنهاد كرده

شناختي ميزان  عنوان معياري زبانبه همين دليل در پژوهش جاري اصل همكاري گرايس به
دهد تا  هاي آن يعني نظم هنجار نشان مي اعر را از معيار انسجام و يكي از مؤلفهتخطي ش

تأثير انحراف از نظم هنجار را در ميزان متنيت شعر نيما بسنجد. با توجه به مقدمات فوق 
  شده در پژوهش از اين قرار است: سؤالات مطرح

  تر است؟ يرچشمگ» منظومه به شهريار«تخطي از كدام قاعدة  گرايس در شعر .1
  دارد؟ هايي در شعر مذكور كرد . تخطي از قاعدة شيوه چه كار2
  . تخطي  از اصل همكاري گرايس چه تأثيري بر معيارها و ميزان متنيت شعر فوق دارد؟3

  توان درنظر گرفت، بدين ترتيب است: فرضياتي كه در پاسخ به اين سؤالات مي
كند. اين نوع تخطي  با  شيوه تخطي مياز قاعدة » منظومه به شهريار«نيما در شعر  .1

 شود. شدن جملات ظاهر مي ها، ابهام دستوري و طولاني تغيير آرايش هنجار سازه

تخطي از قاعدة شيوة گرايس براي خلق زبان جديد در شعر، ملاحظات سبكي و  .2
 است.   شده  سياسي و تأكيدهاي معنايي در شعر ياد

يافت و ضعف آگاهي بخشي و تضعيف متنيت  رتخطي از قاعدة شيوه سبب تأخير در د .3
 شود. شعر مذكور مي

شناختي بوگراند و اين تحقيق به شيوة توصيفي ـ تحليلي و آماري بر اساس رويكرد متني
عنوان مبناي نظري واسطه استفاده شده است.  درسلر صورت گرفته و از قواعد گرايس به

 
3

. Cohesio n  
4

. Coherence 5

. Intentional ity  6

. Acceptability   7

. Informativity  8

. Situational ity  9

.Intertextuality  10
. Grices Maxim s 
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كند و داراي نمودهاي نحوي است  قرار مي رقواعد گرايس بين انسجام و هدفمندي متن رابطه ب
دهندة تخطي  از هر سه شرط  نشان» منظومه به شهريار«ها در شعر گيري از آن كه بسامد

گويي و دوري از ابهام است. سپس اهداف ضمني تخطي   قاعدة شيوه يعني نظم هنجار، گزيده
  شده است.  بخشي و متنيت شعر تبيين  بيان شده و تأثير آن در تضعيف آگاهي

  

  . پيشينة تحقيق2
مقدمة ) در كتاب 1981هاي تشكيل متن ابتدا توسط بوگراند و درسلر ( مفهوم متنيت و معيار

پرويز البرزي  شناسي متن مباني زبانارائه شده و در ايران در كتب  11متن شناسي زبان
ين مراحل و همچن )109- 13: 1385(زاده آقاگلفردوس  تحليل گفتمان انتقادي) و 1386(

: 1393نژاد و ديگران (گانة شناختي دريافت متن در شعر سپهري در مقالة فرخ لطيف چهار
هاي متينت انسجام است كه به نيت  كار گرفته شده است. يكي از معيار ) معرفي و به165- 92

تواند ارتباط بين انسجام و هدفمندي را  شاعر و هدف متن وابسته است. قواعد گرايس مي
هاي در نمايشنـامه، خبر هاي پيشين قواعـد مكالمـة گرايسطبق پژوهشكند.  رسي بر

) و 1388نامة خود (در پايان است. تينا امرالهيرفته كار مجيــد و طنز به قـرآنمطبوعاتي، 
نقض قـواعد  )  نشان داده است كه453 - 432: 1390اي با فرزان سجودي (همچنين در مقاله

خـواه تهراني مريم دادند. نك مكالمة گرايس در متون نمايشي معاني ضمني مختلفي ايجاد مي
هاي نمايشنامه، عامل خلق اثر نمايشي و  ) نقض قواعد گرايس را در ديالوگ121- 103: 1390(

گرا  يارويي دو نوع فمينيسم فرد داند و از خلال آن رو ها ميگيري روابط ميان شخصيت شكل
اي  ) انگاره42- 25: 1391زاده و ديگران (گلدهد. فردوس آقا و اجتماعي را توضيح مي

اند كه قواعد گرايس در سطح اول آن جاي دارد. اين  سطحي براي نشر خبر توليد كرده سه
- 91: 1391( شود. غلامعباس سعيدي قواعد سبب نگارش خبر در حجم و كيفيت مطلوب مي

تواند  مي 12عتقد است كه اصل همكاري گرايس و نظرية ارتباط اسپربر و ويلسون)، م173
متني پر و توجيه كند.  متني و درون را با توجه به دانش برون قرآنشكاف انسجامي بين آيات 

بلاغي و بيان معاني ضمني  هاي  گريزي (عدم ارتباط) آيات را توجه به ظرافت او علت تناسب
) نقض دو قاعدة كميت و ربط گرايس را موجب 53- 39: 1392( اديآبداند. رضا خير مي

 
11

. An introduction to text ling uistics  12. Sperber & W ilson 
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هاي امروزي موسوم اي از لطيفه شدن تعامل گفتماني و خلـق موقعيت طنز در پاره طبيعي  غير
شناختي  شناختي و جامعه ها اهميت زبان گونه بررسي داند. از ديد وي اينمي» پ نه پ«به 

پيشين نقض قواعد گرايس را سبب القاي معاني ضمني و مقاصد بلاغي، هاي  دارند. بررسي
و از ارتباط آن با متنيت متن غافل   گذاري متن و موجب توليد طنز دانسته معيار ارزش

) به تأثير آن بر متنيت اشاره 86-  57: 1394نژاد رودسري و ديگران ( اند.  تنها لطيف بوده
اند. در اين مقاله  يت متنيت در شعر سپهري دانستهكرده و نقض قاعدة كميت را سبب تقو

انجامد. تفاوت ديگر اين تحقيق  نقض قاعدة شيوة گرايس در شعر نيما به تضعيف متنيت مي
شناسي را به هم ربط  تطابق قواعد گرايس بر روابط انسجامي است كه دو سطح نحو و معنا

جو شده  و دستوري خاصي جست  وددهد، چنانكه براي تخطي  از هر شرط قاعدة شيوه، نم مي
گيري دقيق و تحليل آماري نمودهاي نحوي براي رسيدن به  است. امتياز ديگر مقاله بسامد

ها بررسي  چگونگي نقض قواعد گرايس است و در پايان، علل و عوامل متني و بافتي تخطي
  شده است تا تأثير كلي آن بر متنيت توضيح داده شود.

 

  چارچوب نظري .3
گيرد.  ه گفته شد متن رويدادي ارتباطي است كه به وسيلة هفت معيار متنيت شكل ميچنانك

هاي دستوري اجزا و عناصر سطح  اولين معيار انسجام است. منظور از انسجام، وابستگي
پيوستگي، روابط مفهومي اجزاي متن  .)Beaugrande & Dressler, 2002: 8متن است (

) و باعث تداوم 91: 1384كند (ريچاردز،  قرار مي بر است كه بين محتواي جملات ارتباط
در هدفمندي نويسنده از ). Beaugrande & Dressler, 2002: 74شود ( مفاهيم در متن مي

و نگرش خاص او موضع برقراري انسجام و پيوستگي بين رويدادهاي متن هدفي دارد كه از 
بخشي آگاهي ز ديد مخاطب است.كند. قابليت پذيرش درك پيوستگي هدفمند متن ا مي حكايت
شده ارائهي ارويدادهكننده توجه دارد و اينكه متن براي دريافتبودن ميزان اطلاعات  به كافي

ي ارتباط بين متن و شرايط مندموقعيت هستند. قطعي مورد انتظار و بيني،تا چه حد قابل پيش
ذ بر متن مورد بررسي و مقايسة آن هاي مأخ تأثير متنبينامتنيت به  مي گيرد.نظربافتي را در

  . )Ibid: 8-13(پردازد  هاي مشابهش مي با گونه
زمان در تشكيل متن دخالت و با هم ارتباط متقابل دارند؛ براي گانه هم هاي هفت معيار

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
1:

34
 IR

D
T

 o
n 

M
on

da
y 

Ju
ne

 1
8t

h 
20

18
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
32

23
08

1.
13

97
.9

.2
.1

1.
8 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir
 o

n 
20

25
-0

7-
20

 ]
 

                             4 / 30

http://journals.modares.ac.ir/article-14-11528-fa.html
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1397.9.2.11.8
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-11528-fa.html


  1397 خرداد و تير)، 44(پياپي  2، شمارة 9دورة                                                                  جستارهاي زباني

 

 281

تواند بيانگر هدف نويسنده باشد. گرايس رابطة بين انسجام و  مثال نوع روابط انسجامي مي
 اساس فرضية استنباطيبيان كرده است. بر 13مه را در اصل همكارياهداف و معاني مكال

همياري طرفين  تلاش و بر پيوسته و مبتنيهماي بهزنجيره معمولاً ما گوهايوگرايس، گفت
چه كلام شفاهي داراي ماهيت تعاملي است و در  اگر« گويد: مي 14ون دايكتئون مكالمه هستند. 

-بران بهقابل بين گوينده و شنونده وجود دارد، در متون نوشتاري هم كارآن نوعي واكنش مت

: 1389» (كنندتر از مكالمه عمل مينحوي درگير تعامل با متن هستند، با اين تفاوت كه منفعل
هاي نوشتاري نيز  توان قواعد گرايس را علاوه بر مكالمه براي متن رو، مي  اين از ). 20- 18

  ).66: 1386(چندلر، » دارند گوييوگفت شكل تفكر انواع همة«استفاده كرد، چون 
يك گويد: مي» 15منطق و مكالمه«درمقالة  )Grice, 1975: 45-46; Id, 1995: 28(گرايس 

شود كه طرفين آن به اهداف ارتباطي پايبند طور موفق اداره ميصورتي بهتعامل زباني در
ست، ااظر بر انسجـام و پيوستگي مكالمات باشند. وي بر اين اساس اصل همكاري را كه ن

   كند:گانة مكالمه در چهار گروه به شرح زير معرفي ميمطرح  و آن را در قواعد نه
اساس اهداف جاري مكالمه به اندازة لازم و بر قاعدة كميت بيانگر آن است كه :16كميت .1

 ,Griceشده كلامي بر زبان نياوريد (استخواطلاعات ارائه دهيد و بيشتر يا كمتر از حد در

1975: 45 .(  
جعلي كنـد كه اطلاعاتي واقعي، مستند، غيـرتوصيـه مي متكلمقاعدة كيفيت به  :17كيفيت. 2

باشد اي داشته كنندهو براي سخنان خود دلايل و شواهد قانعدهـد  و مبتني بر صدق ارائه
)Ibid: 46.(  

» موضوع«بودن مكالمه به است. مرتبط  19بودن رتبط: قاعدة ربط دال بر م18. ربط3
 & Beaugrandeمشخص و آوردن معلوماتي كه به هدف كلام مرتبط هستند، نظر دارد (

Dressler, 2002: 102-103.(  
؛ يعني »بگوييد 21واضح«كند: : گرايس قاعدة شيوه را در يك جمله خلاصه مي20. شيوه4

اين تعبير به توصيف اولية گرايس از ». ا محقق سازدطوري مطلب را بگوييد كه منظورتان ر«
» آگاه شنوندههدايت خود«منزلة گويد نيت توليدكنندة متن بهمعناي هدفمند اشاره دارد كه مي

را به مطالب فوق اضافه كنيم، قاعدة شيوه را  22). حال اگر شرط وضوحIbid: 103است (
كند و ميزان وضوح سخن را بررسي ميها و قاعدة شيوه كيفيت گفته«ايم. تعريف كرده

 
13. Cooporation Principle  14

. Van Dijk Teun  15

. Logic and C onversation  
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 . Relation  19
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 . Clarity  
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گويي (پرهيز درواقع مبتني بر چهار شرط دوري از پيچيدگي، پرهيز از ابهام، توصيه به گزيده
) كه در ادامه هر يك از چهار Grice, 1975: 46از اطناب) و رعايت نظم و ترتيب كلام است (

  شود.  طور جداگانه شرح داده مي شرط به
پرهيز كنيم؛ عباراتي كه مانع 23برد عبارات پيچيدهكند كه از كارميقاعدة شيوه حكم  .1

شوند و ارتباط با مخاطب را تضعيف تطابق ساخت متن با محتواي آن و درك نيت گوينده مي
بنا به مصالحي  كنند. پيچيدگي كلام ممكن است عمدي باشد، مثلاً گوينده ممكن استمي

-فروشي داشتهداري كند يا حتي قصد فضلطلاعات خودمنظور خود را پنهان كند، يا از نشر ا

  ).Beaugrande & Dressler, 2002: 102-103باشد (
است. بسياري از عبارات زباني ممكن »  24داري از ابهامخود«. شرط ديگر قاعدة شيوه 2

ها داراي ابهام توان گفت كه آناست در شرايط مختلف، معاني متفاوتي داشته باشند؛ ولي نمي
يك از معاني مورد نظر است. در آيد كه نتوان گفت كدام ميوجود ستند. ابهام تنها زماني بهه

تر بيان كوشند محتوا را با عباراتي ديگر در يك قالب روشنوگو مياين موارد طرفين گفت
گو همچنان بر ابهام اصرار وگويند؛ ولي اگر طرفين گفتمي 25گوييكنند كه به اين كار دگرمي

  .)Ibid: 104( شودباشند، ارتباط تضعيف ميداشته 
ضروري است گويي غير) و پرهيز از پر Ibid» (26گوييگزيده«شرط بعدي قاعدة شيوه  .3
» گوييگزيده«كه حالي پردازد، در). قاعدة كميت به ميزان ارائة اطلاعات مي212: 1386(الام، 

  ).Beaugrande & Dressler, 2002: 104( به تعداد جملات براي انتقال پيام اشاره دارد
ترتيب ارائه كنيد است؛ يعني مطالب خود را به» 27رعايت ترتيب«شرط آخر قاعدة شيوه  .4

را در  28هاي نظم هنجار). براي اين كار بايد راهبرد212: 1386(الام، » منظم حرف بزنيد«و 
  ببنديد.كارها بهها و موقعيتذكر رويداد

 گفتمان در گفتاري هايكنش نظرية سوي به عنوان با خود كتاب در 29پرات لوئيس مري

- نمي متن را ويژگي انسجام كرد. از ديد او گرايس ادبي گفتمان وارد را گرايس ، نظرياتادبي

 اقعو كنيم. درمي متن اعمـال بر ما خود كه داندها ميگفتارپاره ميان ايرابطه بلكه داند؛

و  زباني عوامل از محدودنا ايمجموعه شامل گفتمـان كه اسـت باور اين بر گرايـس
 ارتباطي هايبافت ميزان انسجامش به تعيين و و يا دانش جهان خارج است ايدانشنامه

گيرد و انتظار دارد مخاطب نيز از آن براي كارميدارد. گوينده اين مجموعه را به بستگي
 

23
. Obscurity . 24. Am biguity 25
. paraphrase 26
 . Brief 27
 . Orderly 28
.Normal Ordering  Strategies  29. Mary Louise Pratt 
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 .)Herman, 1994: 1-3; Id, 1995: 174-175وينده استفاده كند (رسيدن به معناي گ

نظم «يا » هاآرايش هنجار سازه«ويژه معيار انسجام، به در اين پژوهش ميزان عدول از
  .و هدف از اين تخطي  در شعر نيما سنجيده شده است» هنجار
  

  » منظومه به شهريار«در شعر  نقض قاعدة شيوة گرايس .4
داري منظور از نشـان« .شودمتن مي 30شدندار نشـان مكالمه، سبب اصول از تخطي نوع هر
- تعليقمتكلم با به .)Toolan, 2001: 151( »معمول در كلام استاي غيربرد شيـوهكار

شعر ). 213: 1386 (الام، كندمعاني ضمني مورد نظر را القا مي درآوردن قواعد مكالمة گرايس
نقض  د.شونقض ميآن ي در ودتا حد قواعد گرايسشود كه محسوب ميدار انمتني نش

منظومه به «ويژه شعر  هاي آزاد و بلند نيما بهقاعدة شيوه و شروط آن عاملي نمايان در شعر
، »نظم و ترتيب كلام« عنيقاعدة شيوه ي نيما در اين شعر از سه شرط. 31است» شهريار

يك  هايي به شرح هر  كند كه با ذكر نمونهتخطي  مي» دوري از ابهام«و » گوييگزيده«
  پردازيم: مي

  

   ها . عدم رعايت ترتيب كلام و بازي با آرايش هنجار سازه4- 1
- سرواره و جمله هستند كه در يك زنجيرة خطي پشت، جمله 32واژهواحدهاي اصلي نحو گروه

 .)Beaugrande & Dressler, 2002: 45هستند ( سرعت قابل پردازشگيرند و بهميقرارهم 
كردن كند و ذهن را در مرتبتر ميخواني متن را آسان، پردازش و باز»رعايت ترتيب كلام«

-بهمعمول بر اثر جاچيدمان غير .)Ibid: 105كند (متعارف دچار زحمت نمييك چيدمان نا

-ها درشود. طبيعتاً در شعر، ترتيب معمول سازهاسمي يا جمله حاصل مي جايي اجزاي گروه

شود. نقض ريزد و نظم هنجاري كه در زبان عادي و منطقي وجود دارد، شكسته ميميهم 
هايي ظاهر  جاييبهصورت انواع جانيما بهدر شعر  قاعدة شيوه و عدم رعايت شرط ترتيب

شود. در ادامة مطلب به ذكر منجر مي 33نه و ابهام نحويهنجاري آگاهاشود كه گاه به نامي
  پردازيم.  هاي آن مي انواع و نمونه

  

 
30. Markedness  31

امد .  ر شعر 24گيري از  با بس ظومه به شهريار بيش از ساي ر در من زان تخطيّ از نظم هنجا Phrase  33 .32  هاست. شعر نيما مشخصّ شد كه مي
 . Sy ntactic am biguity  
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  جايي  به. جا1-4- 1

جايي در بهجايي در سطح نحو در دو لاية ساختاري گروه و جمله بررسي شده است. جابهجا
جايي بهنيز جاتايي صورت گرفته و در سطح جمله تايي و چندهاي اسمي در تركيبات دوگروه
-ها در گروه اسمي سبب دورجاييبه(جايگرداني) در انسجام متن مؤثر است. جا 34هاسازه

ه است و اقسامي به قراري ارتباط با متن را كمتر كردشدن از زبان معيار شده و توان بر
  شرح زير دارد: 

  
  جايي در گروه اسميبهجا .4- 1-1- 1

  صفييي تركيب وجابهجا. 4- 1- 1-1- 1

)؛ يعني هسته معمولاً در 73: 1383است (طيب،» 35هسته آغاز«هاي  زبان فارسي جزو زبان
شناختي جاي گاه به ضرورت شعري يا اهداف منظور«گيرد، اما ابتداي گروه اسمي قرار مي

جايي در تركيبات وصفي به). جا71: همان» (شود هسته و وابسته در گروه اسمي عوض مي
گيرد. در شعر نيما قلبِ تركيب وصفي  صورت مي» فاصله«و » قلب«صورت  شعر نيما به دو

جايي بهشود؛ اما گاه تكواژ آزاد كسره، با وجود جا معمولاً با حذف كسرة اضافه همراه مي
  ماند:  باقي مي

: 1388، روم هر دم تا بكاهم از فراوانْ غم (نيما يوشيج گويي به سوي شهر جانان مي از چه مي
477                                                                                                 .(  

  (غمِ فراوان) 
  ).479: همانآلود سحر بنشين (همچو خندانِ سپيده دم به بالين غم

  (سپيده دمِ خندان) 
-اشد كه همه يا برخي از آندر اين مورد ممكن است چند صفت براي اسم وجود داشته ب

  ها پيش از موصوف بيايند:                                                                                        
  ). 468: همانجوهر نه حاضر بود ( ور شيطان بدو دمي حتي در آنجا كينه

  جوهر) ور بد(شيطان كينه
  

  
 

34. Cons tituent  35. Head First 
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  اضافي - ركيب وصفيجايي در تبهجا. 4- 1- 1-1- 2

اليه هستند كه در اكثريت  آنان، فقط يك هاي اسمي داراي يك يا چند صفت يا مضافگاه گروه
  گيرد:  شود و قبل از هسته قرار ميصفت از جاي اصلي خود خارج مي

  ).465: 1388آرام (نيما يوشيج،  ور درياي بيبر بساط پهنه
  آرام) بيور  (بر بساط درياي پهنه 

  ). 463: همانها (با شكفته داستان دلكش آن
    ها)(با داستان شكفتة دلكش آن

  

  جايي تركيب اضافيبهجا. 4- 1- 1-1- 3

جا بهجايي تركيب وصفي، تركيب اضافي را با استفاده از دو شگرد جابهنيما علاوه بر جا
  ، »راي فك اضافه«، »از جانشين كسرة اضافه«كند:  مي
  

  جانشين كسرة اضافه »از.« 4 - 1- 1- 3-1- 1
  ).479: هماندر مگر نز شهر من وز خانة من بود بر سوي تو بگشاده (

  (مگر در شهر و [در] خانة من به سوي تو گشاده نبود).
                     ).                              482: هماناندر آتش حسرت جگر سوزد ( آغازي، از تو  كه به ياد روزگاراني، چو صحبت را مي

  سوزد). (جگر در آتش حسرت تو مي
  

  ي فك اضافه»را«. 4 - 1- 1- 3-1- 2
  شود:  هاي نحوي شعر نيما گشوده مي ي فك اضافه، بسياري از پيچش»را«با تشخيص

  ).481: همانحرف من كايد مرا از دل به گوش دلش بپذيرد (
  (حرف من را كه از دلم به گوش دلش آيد، بپذيرد).

  

  جايي در جملهبهجا. 4- 1-1- 2

  جايي ضمير در جملهبهجا. 4- 1- 2-1- 1

- هاي مشترك در زبان گفتار و زبان باستان است. در اين نوع جا جايي ضمير از ويژگيبهجا
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اليهي و متممي قبل يا بعد از محل اصلي خود جايي، ضماير داراي نقش مفعولي، مضافبه
  گيرند: قرار مي

  ضمير مفعولي
  ).475:همان( ممهر و صفا در كنار خود نشانيدوز ره 

  (مرا)                                                  
  اليهيضمير مضاف

  ). 474: همانپيش چشمان ( تسان/ اين جهانروزگاران جدايي كرد ديگر
  (پيش چشمانت)                                               

  ضمير متممي
  ) جاهمانخواهند دادن؟ ( شانسان نزلروزي اين

  ها) (به آن                   
  آيد.  اين نوع ضمير در گذشته مفعولي و در زبانِ معيار امروز، متممي به حساب مي

  

  هنجار. نحو نا1-4- 2

هاي نيما معمول اجزاي جمله در برخي از شعرتقدم و تأخر نا«خروج از نظم معيار فارسي و 
هايي در ساخت و هنجاري) و گاه نا328: 1381(حميديان، » تأليف شده استسبب ضعف 

جايي تركيب بهها به همراه جاعادي جاي سازهاست. تغيير غيرمعناي شعر ايجاد كرده 
هاي تحميليِ ناشي از وزن شعر،  جاييبهجايي ضمير و حذف و جابهوصفي، اضافي، جـا

كه گاه خوانندة طوري اندازد، به ن مخاطب به تعويق ميامكان تشكيل جملة معيار را در ذه
برد و  هاي مكرر به معناي صحيح جمله در بافت شعري پي ميخوانيشعر نيما پس از باز

اي از آن آورده  معمول در گروه و جمله است كه نمونههاي غير جاييبهدليل آن استفـاده از جا
 شود: مي

  شد / در فلاخن اين شب ديجور را / روشني ز اين روشنان بس جلوه افزاتر با راست است آيا كه مي

  
افزاتر است). (آيا راست است كه روشني اين شب ديجور در فلاخن اين روشنان بس جلوه 

  كند.مفهوم كلي جمله اين است كه روشنايي شب تاريك با نور ستارگان جلوة بيشتري پيدا مي

5 1 2 4 8 36 7 9 
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پايه و در موارد معدودي در جملات مركب، حرف ت هممورد ديگر اينكه شاعر در جملا
برد كه در  ربط را از جاي اصلي خود كه معمولاً بين دو جمله است، به وسط جملة دوم مي

» منظومه به شهريار«شود كه در  معمول محسوب ميزبان عادي و حتي در شعر امري غير
  كار رفته است:  هم به

گاهي/ در گشايند؟/ خازنان خلوت زيبا دلارام سحرميگنج مرواريد آيا در حريم آسماني 
  ).474 :1388نيما يوشيج، قصر فلك را ؟ ( ياكوبند شبي مهتاب مي

گشايند (آيا خازنان خلوت زيباي دلارام سحرگاهي گنج مرواريد را در حريم آسماني مي
  كوبند؟) در شبي مهتابي قصر فلك را مي يا

  
   . نحو خاص1-4- 3

ي مالكيـت »را«هاي دستور تاريخي مانند ساختي كه در جملات داراي  ساختگاه شاعر از 
در فارسي » را«) اين نوع 115 -114: 1378كند. به گفتة دبيـر مقدم ( معمول بوده، استفاده مي

پاپك را پسـري «است، مانند كرده برد داشته و بـر وجود يا فقـدان چيـزي دلالت ميميانه كار
ي تعلق ناميده است كه بعد از نهاد و به همراه »را«) آن را 145- 144: 1383صديقيان (». هست

  آيد، مانند جملة زير:فعلي از مشتقات بودن مي
  ). 469: 1388، و به خود گويد: نسيم صبحگاهان را دوامي نيست (نيما يوشيج

  (نسيم صبحگاهان دوامي ندارد)                      
  

  گويي از گزيده  . تخطي4- 2

-گويي غيرو به پرهيز از پر به تعداد جملات براي انتقال پيام اشاره دارد »گوييگزيده«

» موافق نيست هاكلاسيكبه سبك  درتوصيف گوييبا خلاصه«كند. نيما ضروري توصيه مي
قد است كه معتخلاف آنچه در قاعدة شيوه گفته شده او  ).475الف: 1368 (نيمايوشيج،

محمدي و  به بعد؛ 208:1381حميديان،(» وار باشدضرورتاً رمان وصف مدرن بايد طولاني و«
  ). 11:1389ديگران، 

كنـد كه داراي تري استفاده مي نيما در اشـعار سمبـوليك خود از جملات مركب طولاني
آغاز » ققنوس«عني ها از اولين شعر سمبوليك نيما يهاي بيشتري هستند. تعدد وابستهوابسته
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يابد و در  و اشعار بعد ادامه مي» خانة سريويلي«اي مانند  گونه هاي رمان شود و در شعرمي
: 1383؛ آيتي و دسترنجي، 200-11:  1381رسد (حميديان،  به اوج مي» منظومه به شهريار«

-وقيداعت بياصلي آن را آزادي از اط مذكور به شهريار، امتياز ). نيما هنگام ارسال شعـر66
شود (طاهباز، پذيري و تكامل زبـان و قدرت بيـان منجر ميداند كه به انعطافشرط زبان مي

اي است كه با دو »تنيدههمجملات مركب در«داراي  »منظومه به شهريار«). شعر 109: 1368
  د:  ان طولاني شده» افزاييپايههم«و » جملات معترضه«شگرد استفاده از 

  
  . جملة معترضه2-4- 1

كند و در شعر درج يك واحد زباني است كه روند عادي نحو را قطع مي 36جملة معترضه
صورت جملات هاي كوچك توصيفي كه بهبسامد بالايي دارد. بند »منظومه به شهريار«

شوند. اين يگيرند، سبب تأخير در دريافت جملة اصلي ممعترضه در جملة اصلي قرار مي
بار از جملة معترضه  16ها معمولاً جانشين قيد يا صفت هستند. شاعر در اين شعر وارهجمله

  بينيد:  اي از آن را داخل كمانك مي كند كه نمونهاستفاده مي
ور سازيد./ تا كسان كه از پي هم رهسپارند/ (همچو هان. آن را با هزارن تيره كان دانيد/ بهره

لكان كاشيان گيرند در يكسو) نپندارند/ خستگي مانند پتك محكم لك گشته صفي ازسر
  ).462: 1388، آهنگرانشان استخوان در تن نخواهد كوفت (نيمايوشيج

  
  افزايي  پايه. هم2-4- 2

پايه يا مجاور به جملة اصلي است. در جملة افزودن يك عنصر توضيحي هم 37افزاييپايههم
 دهند:نحو قابل توجهي افزايش ميارة افزوده طول جمله را بهوزير سه جمله

گه پيموده بودم/ آن زمان كه نز شب نز به سوي راهي رسيدم كه به عمر خود نه آن را هيچ
گاهان نهاني بود/ و آوران اين جهان را كار اندر كاررو نشاني بود/ و همه كارصبح روشن

آوا در مقام دلستاني بود./ و ستارة قوسي بلندگذشت روزگاران ز كف رفته ... همچو نا
  ). 466: هماندرخشيد (گه ميصبحگاهي چون نگيني از عقيق زرد/ در كف سرد سحر

  
  
 

36
 . Parenthesis 37
 . Apposi tion  
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  تنيده   هم. جملات مركب در2-3- 4

هاي متعددي اندازند؛ زيرا داراي وابستهتنيده دريافت متن را به تأخير ميهمجملات مركب در
گيرند. پايه در كنار جملة هسته يا وابسته قرار مية معترضه يا همهستند كه به صورت جمل

 »38گيري دروني لانه«گرفتن وابسته در داخل جملة هسته شناسي به قرار در اصطلاح زبان
 32كه در  »منظومه به شهريار«ترين جملات نيما در شعر  گويند. اكنون يكي از طولانيمي

  شود:  رفته است، تحليل ميمصراع شعر جاي گ
افزايد) مدد  ها ميهاي شادي از كساني كه (شعف از دلگشاي آهنگشان خيزد/ و به شدت

ها ديوار بشكافم/ و اگر طوفاني آن گونه مرا مفلوك خواهد   جستم/ تا سكوت تلخ را در دره
ز هر كس داشت،/ به صفاي قوت دل رخت بتوانم كشم بيرون./ همچنين از بهر آن كه جويم ا

نشان راه/ با كسان محشور گشتم كه دل سرد و نهاده مردة آنان/ آدمي را همچو يخ بر 
خواهي و دلنشين آن جماعت/ (حاصل از خودهاي كج و نا دارد/ و سخن جايگاهش بسته مي
دارد./ ليك از سحري كه با من بود و  گدازد دل، اميد زندگي را خسته مي حمق و نداني) / مي

هموار بر خود ساختم يكسان/ و (بسته بر بازوي من مادر)/ يك سر آن هموار و ناتعويذي/ 
زدودم از ره خاطر/ تا  هاي پنهان را/ كه نشيند بر دل و چشمان گواهانند،/ مي غبار آن كدورت

مردم بيگانه را در راه ما «آمده گويند:/ نپندارند آن مردم نه ز ايشانم/ و سراسيمه به هم گرد
روايي آمدم همرنگ./ پـس چو امواجـي كه از ساحل ، و آزاريم جويند/ با بد هر نا»راه است

آيند/ يا قطار دلرباي روشنان در يك شب غمناك،/ كز  ميگريزانند و هم بر سـوي ساحـل باز
بر اين لاجورد اندوده حيرانند،/ راه خود بگرفتم اندر پيش./ با جهاني درد پنهان، بود اين نكته 

بايد بريدن،/ سر  رفته ميها بايست بگزيدن/ بس ره نا معلوم/ كز پي ديدارِ جانان رنجبه من 
ور  بايد از باد بروت خودپسندي داشت/ همچو گوغلتان و همچو خس/ بر بساط پهنه تهي مي

  ).465- 463: 1388، آرام/ تا كدامين لحظه سوي ساحل آيد باز (نيمايوشيج درياي بي
- مثال نيما از هر دو نوع جملات وابسته استفاده كرده است كه گاه با يكديگر همدر اين 

  ):112: 1383اند يا خود داراي وابستة ديگري هستند (رك. جملة مركب: وحيديان،  پايه
افزايد) مدد  ها مي هاي شادي از كساني (كه شعف از دلگشاي آهنگشان خيزد/ و به شدت

  ها ديوار بشكافم. جستم/ تا سكوت تلخ را در دره
  آيد: اگر اين جمله به جملة معيار تبديل شود، به صورت زير در مي

 
38. Center Embedding  37. Spea ker–oriented  
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  ها  از كساني مدد جستم كه شعف از آهنگ دلگشايشان خيزد و [آهنگشان] به شدت شادي
  

  ها را بشكافم. افزايد تا ديوار سكوت تلخ دره مي
  

شود، وابسته به  ا مصدر تأويل ميكه در يك جملة مركب، جملة وابسته به صفت يهنگامي
و  1). در جملة زير جملات وابسته 113: 1383شود (وحيديان،  بخشي از جملة هسته تبديل مي

  اند:  به دو صفت تأويل شده 2
  ها را بشكافم. افزا مدد جستم تا ديوار سكوت تلخ درهاز صاحبان آهنگ دلگشاي شادي

شعري تشكيل شده است، ظاهراً در بند پنجم  تنيدة فوق كه از شش بندهمجملة مركب در
يابد. علت  رسد؛ ولي از نظر معنايي هنوز كامل نشده و در بند بعد پايان مي به پايان مي

راه خود بگرفتم «بين بند پنجم و ششم است. » و«ساز  پايهگسستگي ظاهري حذف پيوند هم
). 464: 1388، (نيمايوشيج» وماندر پيش [و] با جهاني درد پنهان، بود اين نكته به من معل

از كساني مدد جستم تا بتوانم به ديدار «مفهوم جملة اصلي حاصل از شش بند چنين است: 
  ». جانان نائل شوم

  

 . ابهام  4- 3

تر كردن چيدمان روساخت است تا نحوة چينـش مفاهيم و روابط را محدودنقش نحو منظم 
 ,Beaugrande & Dresslerكند (ازش آن را در ذهن دشوار ميبرد ناقص نحو پردكند. كار

شود. چنانكه عدم رعايت نظم هنجار و آوردن جملات ) و موجب ابهام مي133-134 :2002
ابهام نحوي به دليل نوع «در شعر نيما شده است. » ابهام نحوي«تنيده سبب بروز هممركب در

به دو گونة ابهام گروهي و ساختاري تقسيم  هاي واژگاني در جمله آشكار ونشيني واحدهم
  ). 4: 1384، (صفوي» شودمي
  
  . ابهام گروهي3-4- 1

نشيني واحدهاي سازندة يك گروه به تعابير مختلفي اين نوع ابهام وقتي مطرح است كه هم
جا). شقايق در نهفت خلوت كوه/ خنده اندر كاسة خون دل خود بست منجر شود (همان

3وابسته  2وابسته    

1وابسته   هسته 
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تواند هسته يا صفت خلوت باشد. اگر آن را اسم و مي» نهفت). «465: 1388مايوشيج، (ني
هسته در نظر بگيريم (شقايق در پنهانگاه خلوت كوه) و اگر صفت بگيريم (شقايق در خلوت 

 نهفتة كوه) معني خواهد داد. 

، از »ن كسرة اضافهاز جانشي«و » راي فك اضافه«جايي اجزاي تركيب اضافي با بهجا
توان  ها ميشود و با تشخيص آننشيني موجب ابهام گروهي ميطريق تغيير در محور هم 

  طرف كرد.  ابهام را بر
  

  . ابهام ساختاري3-4- 2

ابهام ساختاري در سطح جمله قابل طرح است و در آن، روابط نحوي عناصر سازندة يك  
). ابهام ساختاري در شعر نيما بيشتر ناشي از 3: 1384جمله تعبيرات مختلفي دارد (صفوي، 

  هاي سازنده است، مانند مثال زير: نحوة چينش واحد
- يي به هر سو رفته جلوه شهر جانان را در آن منظر/ شد سواد دلربا بر من/ همچو گيسو

  ).470: همانگر ( 
كنيم. تري بيان ميروشنصورت كردن ابهام، محتوا را با عباراتي ديگر بهطرف براي بر

توانيم به پاسخ كنيم؛ زيرا از طريق ديگر نميجانبه از نحو استفاده ميطور همهدر اين مورد به
)، جملة فوق پس از تبديل به Beaugrande & Dressler, 2002: 133-134قطعي برسيم (

  شود: نثر معيار چنين مي
گر  يي به هر سو رفته بر من جلوه (در آن منظر، سواد دلرباي شهر جانان همچو گيسو

  شد).
گشت به معيار نيز كاملاً از نحوي است كه حتي پس از بازها بهجايي سازهبهگاهي جا

وجه قابل رفع نيست؛ زيرا هيچشود و گاهي نيز ابهام به چينش درست آن اطمينان حاصل نمي
  نمونة زير: نحوة خواندن، نحوة چينش و معني حاصل از آن مبهم است، مانند

  )476: هماناو ترا در خانه خندان جذبة نگاهش غرق آورده (
  . او، جذبة نگاهش تو را در خانه، خندان غرق آورده است (خندان قيد جمله).                                   1
  . او، جذبة نگاه خندانش تو را در خانه غرق آورده است (خندان صفت نگاه).2
  است (خندان صفت خانه).خانة خندان جذبة نگاهش غرق آورده  . او تو را در3
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» اليه صفتمضاف«يا » اليهاليه مضافمضاف«تواند مي» ش«در اين مثال ضمير متصل 
  باشد و واژة خندان ممكن است قيد جمله يا صفت نگاه و خانه باشد. 

  رفته است:كار به نوع ديگر ابهام ساختاري ابهام در مرجع ضميري است كه در جمله
  ).478:همانو بماندي هر زماني نه كست غمخوارگي كرده (

  يا به هر دو ارجاع دهد:» غمخوارگي«يا » كس«ممكن است به » ت«ضمير 
  اند.نه كسانت غمخوارگي كرده

 است.ات كرده نه كسي غمخوارگي

 اند. نه كسانت برايت غمخوارگي كرده

به جملة قبلي است كه روند عادي نحو را مختل و  پايهنوع ديگر ابهام، افزودن جملة هم
  كند:تعيين وابستگي يا عدم وابستگي آن را به جملة قبل دشوار مي

زدودم از ره هاي پنهان را/ كه نشيند بر دل و چشمان گواهانند،/ ميو غبار آن كدورت
  ).464:همانخاطر (

؛ ولي در اين »نشينددل و چشم ميهاي پنهان بر كدورت غبار«رسد كه نظر ميابتدا به
نشيند كدورت بر دل مي«اين، بهتر است بگوييم برفاقد معنا خواهد بود. بنا» گواهانند«صورت 
رضايي قلبي در چشم عبارت ديگر، نا، به»دهندها بر وجود كدورت قلبي گواهي ميو چشم

كردم و جملة م پاك ميشود. مفهوم كلي جمله اين است كه كدورت دل را از وجودظاهر مي
كه يك وابستة دروني در جملة مركب اصلي است، در معناي كلي » چشمان گواهانند«معترضة 

  كند.جمله اختلال ايجاد مي
طرف ساخته زايي شعر خود توجه داشته و با علائم نگارشي آن را برگاه شاعر به ابهام

زنجيري تكيه، هاي زبرواحد است. در برخي از موارد فوق نحوة خواندن شعر و توجه به
دانيم تواند مشكل خوانش را برطرف سازد؛ اما مشكل اين است كه نميدرنگ و آهنگ مي

  است.هاي احتمالي بوده منظور شاعر كدام يك از صورت
  

  هاي نحوي يافته .5
 4ي فك اضافه و »را«مورد  17جايي تركيب اضافي شامل بهمورد جا 21در تحليل آماري 

مورد  15هاي وصفي و اضافي مقلوب،  مورد تركيب 16جانشين كسرة اضافه، » زا«مورد 
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 3هايي با نحو خاص و  بندي مورد جمله 6جايي ضمير، بهمورد جا 13تركيب وصفي مقلوب، 

ساز از بين دو قسمت جملة مركب به پايه ساز يا وابستهساختن حرف ربط هممورد خارج

افزايي پايهمورد هم 20رد جملة معترضه و مو 16مورد ابهام نحوي،  19معمول، صورتي نا

  وجود دارد.
  

  
  »منظومه به شهريار«: بسامد موارد تخطي  از نظم هنجار در شعر 1 نمودار

Chart1: The frequency of violations of the normative order in the poem 

  "Manzume-y-e be Shahriar"  
  

اني معيار به نظام زب »منظومه به شهريار«نيما در شعر  دهد، چنانكه آمار نشان مي

اش نتوانسته است به جريان طبيعي گفتار در شعر دست خلاف نظريهمعاصر پايبند نيست و 

مكالمه  در هاگفتاردرك پاره و ساخت بنايزير گرايس را كه همكاري اصل«وي يابد. 

از قاعدة شيوه و سه شرط آن نقض كرده و )، Toolant, 2001: 151(» شودمحسوب مي

است. پيچي كرده سر» دوري از ابـهام«و » گوييگزيده«، »نظم و ترتيب كلام«عني رعايت ي

جايي بهها در تركيب وصفي و اضافي، جاجايي سازهبهعدم رعايت نظم و ترتيب كلام با جا

گيرد. افزايش طول جمله با جملات ضمير و حروف ربط و استفـاده از نحو خاص صورت مي

برد ابهام گروهي و ساختاري نيز گويي است. كارافزايي ناقض شرط گزيدههپايمعترضه و هم

  تخطي  از شرط دوري از ابهام است. 
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كنند و اين امكان را فراهم هاي افراد را در متن محدود ميانتخاب قواعد مكالمة گرايس
كه حالي ؛ در)78 - 77:1388، (امرالهيار كنيم قركه با حداقل تلاش با مخاطب ارتباط بركنند مي

 پيچي از قاعدة شيوه باعث جلب توجه مخاطبنيما با سرتابد. نميشعر قواعد مكالمه را بر
كند. او ضمن انتقال معناي ظاهري، گويد، اشاره ميشود و به معنايي بيش از آنچه ميمي

  نظر دارد. زير درمعاني و اهداف ضمني ديگري به شرح 
  

  اهداف ضمني تخطي  از قاعدة شيوه .6

  آميختن زبان تاريخي و بومي. در6- 1

هاي نظم هنجار است گيري اجزاي جمله يا راهبرديكي از انتظارات خواننده از متن، ترتيب قرار
ها بخشي اهميت دارد. نظم نحوي تابع قوانيني است كه به بعضي از انـواع چينشكه در آگاهي

شرط آنكه نحو تواند در بافت مناسب تغيير كند؛ به دهد؛ اما اين نظم ميدر جمله اولويت مي
جايي بهجا .)Beaugrande & Dressler, 2002: 125-126اي در متن پيدا كند (كرد تازهكار

آميختن ها درو اهدافي دارد كه يكي از آن هاكردكار »منظومه به شهريار«ها در شعر سازه
جاكردن عناصر بهكـاربرد تركيبات وصفي مقلوب و جازبان تاريخي و بومي در نحو است. 

كه تحت تأثير زبان  توان نوعي رفتار زباني در شعر نيما محسوب كرد سازندة جمله را مي
: 1380شمس لنگرودي ( بومي نيما يعني مازندراني است كه در زبان طبري قديم ريشه دارد.

طور نيما از نحو كهنِ فارسي دري و گويش جغرافيايي ناحية مازندران به«عقيده دارد كه  )11
كه گونة تاريخي و معاصر آن » توأمان استفاده كرده و علت آن استفاده از زبان طبري است

گرايي معاصر عصر بوميتوجه به زبان بومي ناشي از جريان  شود.در شعر نيما ديده مي
(صديقي،  »زاده و آل احمد در آن توفيق يافته بودندنويسندگاني چون جمـال«نيما بود و 

1388 :95.(   
برد دستور جايي ضمير، ناشي از كاربهبردن تركيب اضافي مقلوب، نحو خاص و جا كار به

ماني يا گريزي زهاي نحوي مرده، سبب هنجاربرد واژگان يا ساختكار تاريخي است.
» رود كار مي عنوان اسباب ايجاد نظم و صرفاً براي حفظ وزن بهبه«شود و گرايي ميباستان

گرايي براي خلق فضاي سنتي، فخامت كلام، رهايي از ). نيما از باستان138/ 1: 1373(صفوي،
ل جلوه تر از قب با اين كار زبان قديميكند. اگرچه هاي وزني و ايجاد ابهام استفاده ميچالش

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
1:

34
 IR

D
T

 o
n 

M
on

da
y 

Ju
ne

 1
8t

h 
20

18
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
32

23
08

1.
13

97
.9

.2
.1

1.
8 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir
 o

n 
20

25
-0

7-
20

 ]
 

                            18 / 30

http://journals.modares.ac.ir/article-14-11528-fa.html
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1397.9.2.11.8
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-11528-fa.html


  1397 خرداد و تير)، 44(پياپي  2، شمارة 9دورة                                                                  جستارهاي زباني

 

 295

تر كند، شاعر در استفاده از امكانات تاريخي و گويشي زبان براي بيان جزئيات آزاد مي
) معتقد است نيما براي رسيدن به دستگاه زباني مستقل 330- 329: 1381شود. حميديان ( مي

شده در آن را طي  آوردن به زبان قديم و ايجاد تغييرات درست و حساب دو مرحلة روي 
  جا).  انكرده است (هم

                                                                         

    بخشي ساز تقويت آگاهي .  تغيير ساخت مبتدا ـ خبري زمينه6- 2

هاي خاص ارتباط، وجود ساخت مبتدا ـ خبري است. نحوة چيدن كلمات در يك يكي از جنبه
كند عبارات و مطالب را نسبت به برخي ديگر بيـان ميها، جمله اهميت و اولويت برخي از واژه

)Beaugrande & Dressler, 2002: 45سازد. ساخـت متن را آشكـار مي) و محتـواي ژرف
بيني فرض پيوستگي وابسته است. اطلاعات كهنه، آشنا، قابل پيشانسجام به پيش«ترتيب بدين

-آيند و اطلاعات تازه در گزاره قرار ميصورت عبارات فاعلي ميشده در مبتدا بهيا تثبيت

عبارت )؛ به68- 66 :همان» (شود كه گزاره در كانون توجه واقع شودگيرند و اين امر باعث مي
شود. عناصري كه ها مرتب ميبخشي آناساس ميزان آگاهيها برديگر زنجيرة رويداد

بخشي بيشتري دارند در ري كه آگاهيبخشي كمتري دارند در ابتداي جمله و عناصآگاهي
ساز در آخر و عناصر سازندة خبر افتد كه عناصر مبتدا آيند. گاهي اتفاق ميانتهاي جمله مي

در اول بيايند. هدف از اين كار غافلگير كردن خواننده و افزايش جذابيت متن است؛ زيرا اگر 
-130: همانكند (كاهش پيدا ميبخشي متن مؤلف جمله را به ترتيب معمولي آن بياورد، اثر

هاي نيما آگاهانه بوده و شاعر جايي ساخت مبتدا ـ خبري در بسياري از شعر ). جابه131
است. مبتدا عنصر آغازين جمله است و خلاف معمول، قسمت تازه و مؤكد را مبتدا قرار داده 

توانند  فاعل، متمم و فعل ميكه چنان گزيند،هاي گوناگون بند بر تواند آن را از سازه گوينده مي
ساخت مبتدا ـ خبري «در جايگاه آغازين بند قرار گيرند و همچون مبتدا عمل كنند؛ زيرا 

ساختن ) و استفاده از آن علاوه بر نشاندار 57: 1376(مهاجر و نبوي، » است 39گوينده محور
هد و امكان د متن، آزادي عمل وسيعي را در بيانِ دقيق افكار و احساسات به شاعر مي

است،  قاعدة شيوة گرايس تخطي از نوعي اين تغيير كهسازد.  تحولات زباني را بيشتر مي
   باشند.هاي مختلفي از شعر نيما داشته شود خوانندگان دريافت باعث مي
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  سازي زبان   . وا6- 3

-بهجا)؛ اما 85 :1357،(نيمايوشيج» در شعر از زبان طبيعي نثر استفاده كند«نيما قصد داشته 

معمول جملات، افعال، اسامي و صفات در شعرش ساختار گويي غيرها و دگرجايي سازه
هاي آزاد بلند در شعر«است.   و از تأثير عاطفي شعرش كاسته ريختههممعمول زبان را در

-هاي نحوي حدوريختگيهممتعارف و درهاي مهجور كلاسيك و تركيبات فعلـي نابردنيما كار

رسد نيما دغدغة ارتباط نظر مي ). بـه152- 151: 1389 نامداريان،(پور» شناسندمرزي نمي
داند كه آوري ميصريح با مخاطب را نداشته است، او حتي تخريب ساختار زبان را نوعي نو

ويژه هاي نحوي بهمشوق بدعتن زمينه در ايو شود باعث ايجاد توانايي بيشتر در شاعر مي
  گويد:    در زمينـة ساخت فعل است و مي

است ... مثلاً  رسمي پايتخت زبان در زبـان مسلـم قواعد نكنيد خيال ها،آن استعمال از نترسيد
 آن بيشتر توانگري يك كنيد. استعمال اطمينان كمال با و ... را"سرگرفت"، "سرخورد" جاي به

 مفهوم براي اول دفعة براي را كلمات كرده پيدا خودتان تسلط كه شودمي پيدا اشم براي وقت

  ). 109ب:1368كنيد (نيمايوشيج، مي استعمال خود
 

  پذيري از سبك هندي  تأثير. 6- 4

نظر نحوي گيري گويش خاصي شد كه از زبان به هند باعث شكلمهاجرت شاعران فارسي
زدن نظم هنجار   داشت. ورود زبان گفتار و برهم ـويهايي با گويش معمول عصر صفتفاوت

هاي سبك هندي از شاخصههاي نحوي هنجارينا«در شعر به ناهنجاري نحــوي منجـر شد. 
اي از موارد  ). در پاره601: 1388(فتوحي، » اندازداست كه ادراك معنا را به تأخير مي

است. محوريت معنا در اصل همكاري الشعاع قرار داده يما را تحتمحوريت معنا، نحو شعر ن
تر و ساير قاعدة كيفيت از قواعد ديگر مهم«شود.  گرايس با پيروي ازقاعدة كيفيت ميسر مي

رسد تخطي نيما از قاعدة شيوه  نظر مي به .)Grice, 1975: 47(» قواعد وابسته به آن هستند
تخطي از يك «گاهي  دادن آن بر ساير قواعد است؛ زيرا  ترجيحدليل حفظ قاعدة كيفيت و نيز به

  ). Ibid: 49» (گيرددليل مغايرت با قواعد ديگر صورت ميقاعده به
  

  فشار سياسي. 6- 5

هاي نحوي در شعر نيما موقعيت تاريخي عصر وي است. شاعر با هنجارييكي ديگر از علل نا
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و ايجاد ابهام در خوانش و توليد معاني هنجار زدن نظم  همرو با ب تخطي از قواعد گرايس
 دهد؛ زيرا نشان را از نظام ديكتاتوري حاكم بر جامعه خود رضايتيخواهد ناضمني مي

شوند، به همين دليل گوينده هاي آشفته و فاقد انسجام ميعوامل موقعيتي سبب پيدايش متن«
 & Beaugrande» (كندر خود را پنهان مياي از موارد بنا به مصالحي منظودر پاره

Dressler, 2002: 98علت نقض قاعدة شيوه، فريب دادن مخاطب است«به عبارت ديگر  )؛ «
)Grice, 1975: 49.تا دولت اختناق از قصد گوينده آگاه نشود (  
  

  گونگي شعر بر طول جملات  تأثير رمان. 6- 6

آور عصر ابوالمعالي و كند كه ياداي ميانههاي منشيشعر را مشابه نثر افزايش طول جملات،
- تنيده در شعرهمهدف نيما از آوردن جملات مركب دردهندة سنت عصر صفوي است. ادامـه

ديگر وي خواننده را عبارت گونه، جلب توجه و افزودن بر بار معنايي كلام است؛ بههاي رمان
- وجست«عاني ضمني آن پي ببرد؛ زيرا دارد تا طي تلاش براي يافتن پيوستگي متن به مميوا

 طرفي نقش مهمي دارد، از گفتارضمني يك پاره معاني يابيباز در براي يافتن پيوستگي جو
چه اگر). Blakemore, 2001: 102( »قابليت پذيرش گفتمان با پيوستگي رابطة متقابل دارد

ايي خود توصيفاتي هاي رودهد تا در شعرافزايش طول جملات مركب به شاعر فرصت مي
بيان روايي محملي براي ايجاد فضايي شاعرانه است كه به خط «گونه بياورد، مفصل و رمان
گري نيست، بلكه غالباً بيان عاطفي انديشه  دهد؛ زيرا زبان شعر، زبان حكايتنميروايي تن در

از )، 91: 1389(خواجات، » نسبت به وضعيت مورد توصيفي است كه شاعر در ذهن دارد
شناسي آن وجود كاهد و علت روان گيري دروني از قابليت درك جمله مي لانه«طرفي  

اصلي بايد   محدوديت حاكم بر حافظه است؛ زيرا ذهن زبانور قبل از رسيدن به فعل جملة
هاي نيمايي رو، تطويل و اطناب ). از اين59- 58: 1385(درزي، » جملة ديگري را پردازش كند

   شود.بخشي و متنيت شعر ميسبـب ضعف آگاهي
 

   نتيجه .7

از آنجا كه هدف از پژوهش تنها تطبيق نظريه بر متن نيست، در اين مقاله سعي شده است تا 
پيشنهاد تئوري بوگراند و درسلر در استفاده از اصل همكاري براي رسيدن به هدفمندي متن 
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نسجامي تشخيص داده عملي شود. در مرحلة نخست چگونگي ارتباط قواعد گرايس و اصول ا
بيشتر » منظومه به شهريار« شد و طي آن پاسخ به سؤال اول تحقيق مبني بر اينكه در شعر

دست آمد و مشخص شد كه  گانة گرايس تخطي  شده است، به يك از قواعد چهار از كدام 
تر است. قاعدة شيوه  نسبت به سه قاعدة ديگر آشكار تخطي از قاعدة شيوه در شعر مذكور

در گروه و » هاجايي سازهبهجا«با » منظومه به شهريار«شرط دارد كه نيما در شعر سه 
تخطي » رعايت نظم هنجار«از شرط اول يعني » افزاييپايههم«و » جملات معترضه«جمله، 

روي  گونه از آن فرا است كه با توصيفات طولانيِ رمان» گويي گزيده«كند. شرط دوم  مي
كند. هر مورد  پيچي مي از ابهام است كه با ابهام نحوي از آن سر كند و شرط سوم دوري مي

-بهجا«گيري و علل و عوامل متني و بافتي آن تحليل شد.  هاي نحوي تخطي، بسامد از نمود

شناختي  گرايي نيما، تأكيد بر بخشي از كلام و ديگر اهداف منظور به علت بومي» هاجايي سازه
گونه بودن شعر و نياز آن به  دليل رمانبه» گويي گزيده«پيچي از  صورت گرفته است. سر
نحوي گروهي و ساختاري  ناشي از تمايل نيما به مبهم بودن » ابهام«توضيحات مفصل است. 

هاي تخطي از  شود كه كاركرد شعر است. پس به سؤال دوم در پژوهش مذكور پاسخ داده مي
به بخش خاصي از جمله و  قاعدة شيوه، خلق زبان شعري جديد، جلب توجه مخاطب

بخشي، هدفمندي و متنيت  داند. در پايان تأثير تخطي  بر آگاهي ملاحظات سبكي و سياسي مي
واقع پاسخ سؤال سوم است. نيما به قصد دستيابي به امكانات زباني  متن سنجيده شد كه در

بخشي و بع آن از آگاهيت تر، قواعد زبان را تغيير داده است؛ اما با اين كار از انسجام و به تازه
هاي  گيري كردن جملات و لانه  برد جملات مبهم، طولاني هدفمندي شعر كاسته است؛ زيرا كار

و » هدفمندي«شود و از  شعر مي» بخشي آگاهي«گيري ذهن و كاهش  دروني متعدد، سبب در
ر، اصول كاهد. بدين ترتيب در تحقيق حاض آن مي» متنيت«نتيجه  كلام و در» قابليت پذيرش«

انسجامي بيانگر استفاده يا انحراف از قواعد معناشناختي گرايس هستند و مجموعاً در خدمت 
كه بوگراند و درسلر عملاً  حالي  اند، در  درسلر قرار گرفته رويكرد متني ـ شناختي بوگراند و 

هاي حل مسئله،  دادن انسجام نحوي و روش هاي هوش مصنوعي براي نشان  بيشتر از مدل
ريزي تعاملي براي رسيدن به هدفمندي و متنيت استفاده  مذاكره و الگوهاي عام و طرح

  اند.  كرده
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  ها نوشت .  پي 8
1. Beaugrande, Robert & Dressler, Wolfgang  
2. textuality  

3. cohesion 

4. coherence 

5. intentionality 

6. acceptability  

7. informativity 

8. situationality 

9. intertextuality 

10. Grices Maxims 
11.  An introduction to text linguistics 

12.  Sperber & Wilson 

13. Cooporation Principle  

14. Van Dijk Teun 

15. logic and conversation 

16. quantity 

17. quality 

18. relation 

19. relevance 

20. Mannner 

21. perspicuousness 

22. clarity 

23. obscurity 

24. ambiguity 

25.  paraphrase 

26. brief 

27. orderly 

28. normal Ordering  Strategies 

29. Mary Louise Pratt 

30. Markedness 

منظومه به «شعر نيما مشخص شد كه ميزان تخطي  از نظم هنجار در  24گيري از  با بسامد  .31
  هاست. بيش از ساير شعر» شهريار

32. Phrase  

33. syntactic ambiguity 

 

34. constituent  

35. head first 

36. parenthesis 

37. apposition 
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38. center embedding 

39. speaker–oriented  

 

  . منابع 9
  . تهران: علمي و فرهنگي.1چ . تحليل گفتمان انتقادي). 1385زاده، فردوس (آقاگل •
شناختي و گزينش خبر: رويكرد انگارة زبان). «1391(و همكاران   ------------ -  •

). 12) (پياپي 2( 35ش .هاي زبان و ادبيات تطبيقيپژوهش». تحليل گفتمان انتقادي
  .42-25 صص

  . تهران: قطره.3 چ. ترجمة فرزان سجودي .شناسي تئاتر و درامنشانه). 1386، كر (الام •
و معناي ضمني در گفتمان دراماتيك:  اصول مكالمة گرايس .)1388تينا ( الهي،امر •

نامة كارشناسي ارشد. . پايان80و  70هاي هاي اكبر رادي در دههبررسي نمايشنامه
  هاي خارجي دانشگاه علامه طباطبايي.دانشكدة ادبيات فارسي و زبان

در تمام طول شب (شرح چهار شعر بلند ). 1383دسترنجي ( حكيمه و المحمدعبد آيتي، •

  . تهران: آهنگ ديگر.1 چ. )نيما يوشيج
  كبير.. تهران: امير1 چ. شناسي متنمباني زبان). 1386پرويز ( البرزي، •
( ويراست  .ام ابري است: شعر نيما از سنت تا تجددخانه). 1389تقي ( نامداريان،پور •

   . تهران: مرواريد.3چ دوم). 
  .مهر ةسور تهران: .1چ  .پارسا مهدية ترجم .شناسينهنشا مباني ).1386(دانيل  چندلر، •
چ  يوشيج).هاي شعر نيما گونيداستان دگرديسي (روند دگر). 1381حميديان، سعيد ( •

  . تهران: نيلوفر.1
ات بزبان و ادب». عوامل ايجاد ابهام در شعر معاصر فارسي). «1389خواجات، بهزاد ( •

 .97- 75 صص .)11( 4 .فارسي

هاي در ايجاد نسل جديد لطيفه نقش تخطي  از اصول گرايس). «1392رضا ( آبادي،خير •
  .53- 39صص  ).15) (پياپي 3( 45ش. هاي زبانيجستار. »ايراني
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 گرايس همكاري اصول كردكار رهگذر از فمينيسم بازتاب). «1390تهراني، مريم ( خواهداد •

- 103 صص .)63( 17 ش .پژوهش ادبيات معاصر جهان. »سالار زنان نمايشنامة در
121. 

. 1 چ شناسي نظري (پيدايش و تكوين دستور زايشي).زبان). 1378دبير مقدم، محمد ( •
  تهران: سخن. 

  . تهران: سمت. 2 چ. شيوة استدلال نحوي). 1385درزي، علي ( •
 .برديشناسي كارفرهنگ توصيفي آموزش زبان و زبان). 1384ريچاردز، جك كرافت ( •

  م). 1943ن اصلي (ويراست سوم). ترجمة ابراهيم چگيني. تهران: رهنما (چاپ به زبا
- معناي ضمني و شخصيت قواعد مكالمة گرايس،). «1390فرزان و تينا امرالهي ( سجودي، •

نامة نقد: مجموعه مقالات ». پردازي در متون نمايشي با نگاهي به آثار اكبر رادي

. فتوحي . دفتر اول. به كوشش محمودي در ايرانلي نظريه و نقد ادبمنخستين همايش 
  .453 - 432 ل. صصوتهران: خانة كتاب. چاپ ا

شناختي تناسب آيات بر پاية اصل همكاري بررسي زبان). «1391عباس (غلام سعيدي، •
  .191- 173صص  .15ش  .هاي قرآنيآموزه. »گرايس

از  ايران معاصر داستاني ادبيات بر آن تأثير و گراييبومي« )1388( صديقي، عليرضا •
  .116- 95صص  .15 ش . پژوهش زبان و ادبيات فارسي». 1357تا  1320

هاي نحوي زبان فارسي در قرن پنجم و ششم ويژگي). 1383دخت (صديقيان، مهين •

  تهران: فرهنگستان زبان فارسي.پرويز ناتل خانلري.  . زير نظرهجري
  . نظم. تهران: چشمه.1ج  .شناسي به ادبياتاز زبان). 1373(كورش  صفوي، •
  . تهران: فرهنگ معاصر. 1 چ .شناسي فرهنگ توصيفي معني .)1384(  ---------- -  •
تهران:  .1 چكوشش سيروس طاهباز.  . بهيادمان نيمايوشيج). 1368طاهباز، سيروس ( •

   هنري گسترش هنر.ـ  مؤسسة فرهنگي
». هاي دستوري گونة شعري زبان فارسيبرخي ساختار). «1383تقي (طيب، سيد محمد •

 .77- 56 صص. 1. ش1 ج .نامة فرهنگستانويژه

. تهران: 1چ . دانشنامة ادب فارسي». سبك هندي). «1388( معجني، محمودرود فتوحي •
  . 605-597 . صص3فرهنگستان زبان و ادب فارسي. ج
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. (ويراست پژوهشي - آيين نگارش مقالة علمي. )1393( ------------------ -  •
  تهران: سخن.. 11چ  ).سوم

نقش توازن بوگراند و درسلر در ميزان متنيت شعر ). «1394( و همكاران نژاد، فرخلطيف •
  .   86- 57صص  .)49( 12 ش .هاي ادبيپژوهش». سپهري

اساس رويكرد بر مراحل دريافت متن در شعر سپهري). «1393( --------------- -  •
  .192- 165 صص. )19) (پياپي 3( 5 ش .جستارهاي زباني». و درسلر بوگراند

 . تهران: قصه. 1 چ. نيما يوشيج). 1380( شمس لنگرودي، •

نيما  اشعار در توصيف بياني هايتكنيك بررسي). «1389(و همكاران  محمدي، عباسقلي •
  .23- 1صص . )168( 43 ش .(ادبيات و علوم انساني سابق) جستارهاي ادبي». يوشيج

. گرايافتي نقششناسي شعر: رهسوي زبانبه). 1376مهاجر، مهران و محمد نبوي ( •
  ران: مركز.ته

  .دنيا به كوشش سيروس طاهباز. تهران: .همسايه هايحرف ).1357 ( نيمايوشيج •

برداري، آوري، نسخهگرد .)ها (از مجموعه آثار نيمايوشيجنامه). الف1368( ------ -  •
  .زمانه دفترهاي تهران: .1چ تدوين سيروس طاهباز. 

آورري، گرد .يوشيجامجموعه آثار نيم بارة شعر و شاعري از در  ).ب1368( ------ -  •
 هاي زمانه. تهران: دفتر .1چ برداري و تدوين سيروس طاهباز. نسخه

 .. تهران: نگاه9چ  .آوري سيروس طاهباز. گردكامل اشعار ةمجموع. )1388( ------ -  •

 .. تهران: سمت6چ . )1دستور زبان فارسي ( ).1383وحيديان كاميار، تقي ( •

. گروه مترجمان. مهران مهاجر و مطالعاتي در تحليل گفتمان). 1389تئون اي. ( ون دايك، •
 .ها. تهران: مركز مطالعات و تحقيقات رسانه3چ د نبوي (ويراستاران). ممح
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